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88523060سرويس اجتماعي

سجاد آذري 
   گفت‌وگو

حفظ سرمايه اجتماعي لازمه پیش‌بردن پروژه‌های ملی  است 
»جوان« در گفت‌وگو با محسن ردادي، جامعه‌شناس سياسي

 روش‌هاي سابق و همچنين الزامات اجتماعي را كه دولت بايد در مسئله اصلاح قيمت‌ها مورد توجه قرار دهد  بررسي كرده است

 از زمان شهيد رئيسي اين كلام وارد ادبيات دولتمردان 
شده كه اگر قرار باشد ما تغييري در قيمت‌ها انجام 
دهيم، ملت را غافلگير نخواهيم كرد و حتماً قبلش 
اطلاع و زمينه‌سازي انجام مي‌دهيم. اكنون نيز كه به 
نظر مي‌رسد با توجه به شرايط جنگ و نابساماني‌هايي 
كه از قبل وجود داشــت، دولت بــه دنبال برخي از 
سياست‌هاي تعديلي اســت، اما مشخص است كه 
جامعه آمادگي  ندارد كه دولت مســتقيم به سراغ 
جراحي‌هاي اقتصادي برود. با توجه به اين شــرايط 
»جــوان« در گفت‌وگــو با محســن ردادي، عضو 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و جامعه‌شناس 
سياســي، روش‌هاي ســابق و الزامات اجتماعي 
برنامه‌هاي اقتصادي دولت را بررســي کرده است. 

ســؤال اصلي اين اســت كه چرا مردم  به 
رفتارهاي اقتصادي دولت بدبين هستند؟ 

اين مسئله يك عامل بلندمدت و يك عامل كوتاه‌مدت 
دارد، عامل بلندمدت اين است كه ما يك دوره طولاني از 
جدايي بين ملت و دولت را تجربه كرده‌ايم. منظورم اين 
است كه ما ۲۵۰۰ سال شاه و دربار داشتيم كه حاكميت 
يك طبقه جدا بودند و مردم رعيت تلقي مي‌شــدند كه 
اين باعث مي‌شد هميشه منافع اين دو طبقه در رقابت با 
همديگر باشند و در نتيجه به شكل پايدار اين تصور ۲۵۰۰ 
ســاله در ذهن مردم نسل به نســل منتقل شده كه اگر 
حاكميت كاري انجام مي‌دهد به نفع مردم و رعيت نيست 

و دارند به نفع خودشان كار انجام مي‌دهند. 
يعني در طي اين ۲۵۰۰ سال ملت ما هيچ وقت 
نســبت به نظام اداري و حكومتي سلطنت 
هيچ وابستگي نداشته است؟ بالاخره ملت 
در همين دوره‌ها زندگي و حتي جنگ كرده 

است. 
در همان حكومت‌ها هم اگر نــگاه كنيد رعيت نبود كه 
مي‌جنگيد، بلكــه طبقه جنگاوران بودنــد كه متفاوت 
از مردم بودند و منافع‌شــان متفاوت بوده است اين كار 
را انجام داده‌اند، ولــي به هر حال در اين ۲۵۰۰ ســاله 
پادشاهي مردم يك تجربه انباشــته داشته‌اند مبني بر 
اينكه پادشاهان به راحتي مردم را قرباني منافع خودشان 
مي‌كنند.  اين رابطه بين حاكميت و مردم است، نه بين 
مردم با مردم، مردم به خودشــان اعتماد دارند به كشور 
هم علاقه دارند، ولي طبقه حاكم معمولاً اينگونه بوده كه 
شرح دادم و در نتيجه آن يك نگاه بدبيني نهادينه ‌شده 
نســبت به دولت به معناي عام آن در ايران وجود داشته 
و دارد و هيچ ربطي هم به جمهوري اسلامي ايران ندارد. 
جمهوري اســامي ايران بعد از انقلاب سعي كرده اين 
تجربه را تغيير دهد که يك جايي موفق بوده و يك جاهايي 
هم مثل كارهايي كه آقاي روحاني در دوره خودش انجام 
داد، به اعتماد مردم ضربه‌اي زد كه ممكن اســت براي 
دهه‌ها قابل جبران نباشد. منظور همان عمل گران كردن 
بنزين بدون اطلاع و قانع كردن مردم است، وگرنه بنزين 
در دولت قبل گران شد، ولي مردم واكنشي نشان ندادند. 
بحث گران شدن بنزين نبود بحث تشديد بي‌اعتمادي بود 

كه موجب شد مردم اين واكنش را نشان دهند. 
حالا به غير از عوامــل بلندمدتي كــه گفتم يك عامل 
كوتاه‌مدت هم داريم كه مثالش همين وضعيتي اســت 
كه الان مطرح كردم، يعني بعضي از دولت‌ها با رفتارهاي 
خود وضعيت بي‌اعتمادي را تشــديد كرده‌اند. از طرف 

ديگر ما دولت‌هايي را داريم كه براي مردم توضيح داده‌اند 
و همين توضيح موجب شده مردم احساس همدلي كنند 
و حتي حاضر شدند كه جانشان را بدهند. مثلًا وقتي كه 
گفته شده الان كشور در معرض خطر است بياييد مثلًا به 
جبهه‌ها كمك كنيد، بچه‌هاي خود را به جبهه بفرستيد، 
مردم وقتي احســاس كردند اينجا دولت به دنبال نفع 
خودش نيست كه اين كار را انجام بدهد بلكه براي حفظ 
كشور، مردم و اسلام دارد انجام مي‌دهد همراهي كردند. 
گران شــدن بنزين ظاهراً در دولت شهيد رجايي اتفاق 
افتاد، ولي بر اساس نقل‌ها در آن زمان مردم قانع شدند و 
تنشي در جامعه به وجود نيامد. اين موارد نشان مي‌دهد 
كه گران‌سازي خيلي مهم نيســت، بلكه اگر بخواهم به 
شكل عاميانه آن را بگويم آدم حساب كردن مردم مهم 
است. اينكه تصور شود من دســتور مي‌دهم و شما بايد 
اطاعت كنيد خيلي اخلاق بدي اســت و اميرالمؤمنين 
به مالك مي‌گويد اينگونه رفتار نكن كه بگويي من امير 
هستم، دستور مي‌دهم و شما بايد اطاعت بكنيد. با وجود 
همه اينها اين رفتار گاهي از سوي دولت، سر مي‌زند كه 
مي‌گويد شما متوجه نيستيد، شما فهم اقتصادي نداريد، 
پس چيزي كه من تشــخيص مي‌دهم بايد اجرا شــود. 
از لحاظ اجتماعي اين وضعيت حتماً بــه اعتماد مردم 

ضربه مي‌زند. 
ايــن نگاه كــه بايــد مــردم را قانع كــرد، آنهــا را در 
تصميم‌گيري‌ها مشاركت داد و با همراهي مردم پروژه‌اي 
را آغاز كرد در مقابل نگاه شوك درماني است كه مردم در 
هر صورتي كه ناراضي مي‌شوند و اعتراض مي‌كنند پس 
بهتر است كه ما يك بار يك شوك به جامعه وارد كنيم 
تبعات آن را هم بپذيريم، حتي اگر لازم است خوني ريخته 
شود، اعتراضي تحمل شود يا زلزله‌اي در حاكميت بيايد 
يك‌بار تحمل كنيم، ولي در عوض براي ۱۰ يا ۱۵ سال يا 

شايد براي زمان بيشتري مشكل حل مي‌شود. 
خب اين نگاه شوك درماني روز اولي نيست كه 
مطرح مي‌شود و از زمان فروپاشي شوروي در 
خيلي از كشورهاي شوروي سابق يا آرژانتين 
استفاده شده كه به يك‌باره دولت يارانه‌ها را 
حذف مي‌كند و گفته شده اگر اعتراضي هم 
هست، كشور براي يك‌بار آن را رد مي‌كند 
و كشور سروسامان مي‌گيرد، چرا به نظر شما 

اين روش درست نيست؟ 
من متخصص اقتصاد نيستم و از نظر اجتماعي صحبت 
مي‌كنم، ولي عده‌اي از اقتصاددان‌ها كه اتفاقات آرژانتين 
را رقم زدند و خيلي هم راضي هســتند و همين الان در 
ايران مي‌گويند مدل آرژانتين جواب داد و موضوع را حل 
كرد. من مي‌گويم وقتي يــك اصلاحاتي در هر عرصه‌اي 
لازم است در جامعه اتفاق بيفتد كه حتماً با مقاومت مردم 
مواجه مي‌شود، دو مدل نگاه در خصوص آن وجود دارد؛ 
يك مدل اين است كه با همراهي و همكاري مردم كار را 
پيش ببريم مانند اتفاقي كه در برزيــل افتاد كه در دوره 
اول آقاي لولا داســيلوا با همراهي مردم، آرام‌آرام و قدم 
به قدم كارها انجام شــد و اتفاقي هم نيفتاد. يك نگاهي 
هم همان چيزي اســت كه در آرژانتين و خيلي از ديگر 
كشــورها رخ داده كه مي‌گويد مرگ يك‌بار، شيون هم 
يك‌بار. مردم كه در هر صورت اعتراض مي‌كنند، چرا اين 
پروســه را طولاني و مردم را زجركش كنيم، يك‌بار اين 
اتفاق بيفتد، بله خيلي از فقرا زير چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد له 
مي‌شوند، اما آثار آن كم‌كم نمايان مي‌شود كه به نفع كل 

مردم است. اين استدلالي است كه اقتصاددان‌ها مي‌آورند 
و اين نگاه كاملًا ضداجتماعي است، چون اقتصاددان‌ها 
وقتي انسان را، انسان اقتصادي در نظر مي‌گيرند معمولاً 
از عاطفه، احساسات و انسان بودگي فرد را خارج مي‌كنند 
و نگاه كاملًا نگاه شئ‌انگارانه است و اين موضوع هم كاملًا 
مشهود است كه بحث، بحث شــئ‌انگاري مردم است و 
مردم هزينه‌اي هســتند كه بايد داده شوند. يعني از نظر 
اقتصاددان‌ها جان، زندگي و رفاه مردم بايد داده شود براي 
اينكه يك جهش اقتصادي اتفاق بيفتد، ولي اين موضوع 
در ايران، به‌خصوص بعد از انقلاب ناموفق بوده است. اتفاقي 
كه در دوره ســازندگي و همچنين در دوره مشابه دولت 
سازندگي، يعني كپي دوم دولت سازندگي، يعني در دولت 
آقاي روحاني اتفاق افتاد، همگي نشان‌دهنده يك اتفاق 
تلخ است؛ كساني كه مي‌روند به اين سمت كه مردم را در 
محاسباتشان وارد نمي‌كنند و تلاش مي‌كنند كه بدون 
همراهي و مشاركت مردمي مشكل اجتماعي را برطرف 
كنند، نه تنها به حل موضوع كمكي نمي‌كنند، بلكه وضع را 
وخيم‌تر مي‌كنند و سرمايه بزرگ‌تري را از دست مي‌دهند. 
شما ممكن اســت سرمايه مالي به دســت بياوريد، ولي 
سرمايه اجتماعي از دست مي‌رود و اين سرمايه اجتماعي 

براي اينكه به دست بيايد بايد چند برابر هزينه كنيد. 
يعني چه كه براي به دست آوردن سرمايه 
اجتماعي بايد چند برابر هزينه كنيد؟ بالاخره 
دولت مي‌گويد من الان يك بحراني دارم مثلًا 
بحران بنزين يا انــرژي و غير، مي‌آيم يك 
شوك‌درماني می‌دهم و يك دفعه قيمت‌ها را 
آزاد مي‌كنم، حالا اعتراضي هم اتفاق مي‌افتد 
مثل سال ۹۸، ولي كشور براي 100 سال آينده 
خيالش راحت است كه يارانه‌اي ندارد و به اين 
شكل اقتصاد روي پاي خودش بلند مي‌شود 
و در نهايت وقتي وضع اقتصادي مردم بهتر 
شود، اين اعتراضات را هم فراموش مي‌كنند. 
نه، اينگونه نيســت؛ اولاً اينكه دولت معمــولاً وقتي با 
اعتراضات مردمي مواجه مي‌شود عقب‌نشيني مي‌كند و 
با وجود اينكه تا يك جايي جلو مي‌رود، ولي آنقدر 
تجربه تلخ و بدي به جــا مي‌گذارد كه دولت 
متوقف مي‌شود و جلوتر نمي‌رود، كما اينكه 

در دولت آقاي روحاني نيز اتفاق افتاد؛ قرار نبود كه بنزين 
روي هزار و 500 تومان بماند و اين قيمت مشكل دولت 
را حل نمي‌كرد و بعد از آن هم هــم حل نكرد و از لحاظ 
اقتصادي براي دولت به آن معنا آورده‌اي نداشت، هرچند 
كه بنزين 3 هزار توماني كمي مشكلات را حل كرد، ولي 
مشكل از لحاظ اقتصادي از ريشه حل نشد و دليلش هم 
اين بود قيمتي كه براي بنزين در نظر گرفته بودند چند 
برابر هزينه آن است. چرا دولت ادامه نداد براي اينكه اين 
روش را دنبال كند، به دليل اينكه آنقدر نتيجه فاجعه‌بار 
بود كه حتي دولتي كه مدعي شــوك درماني است، به 
اين نتيجه مي‌رسد كه به اين مســير نرود. پس مشكل 
اول، اين است كه شما حتي نمي‌توانيد برنامه اقتصادي 
خودت را درست اجرا كني. مشكل دوم  هم اين است كه 
سرمايه اجتماعي و اعتماد از بين مي‌رود، به اين معنا كه 
اگر قبلًا مردم در خيلي از مــوارد كه نياز به همراهي بود 
همراهي مي‌كردند، اكنون ممكن است همراهي نكنند و 
اعتماد كنند به مثلًا پولشان را تبديل به دلار و طلا نكنند 
و به جاي آن به بازار بورس بياورند، ولي وقتي مردم مثلًا 
رفتار شما را در بازار بورس مي‌بينند و بي‌اعتماد مي‌شوند 
هرگز اين كار را انجام نمي‌دهند و از اين جهت چند برابر 
شما عقب مي‌افتيد، در حالي كه در دوره‌هايي كه مردم 
به كمك آمدند، خود دولت از لحاظ اقتصادي كلي سود 
كرده است. مثال معروف در دوره دكتر مصدق است كه 
دولت از لحاظ بودجه تحت فشار بود و از مردم درخواست 
استقراض كرد و آيت‌الله كاشــاني آمدند به مردم تأكيد 
كردند كه به دولت كمك كنيد و اين برگه‌هاي استقراضي 
را خريد كنيد و مردم آمدند مشــكل اقتصادي دولت را 
حل كردند، يعني اعتماد مردم منجر شد به اينكه مشكل 

اقتصادي دولت حل شود. 
نكته سوم اينكه ممكن است شما در يك پروژه بالاخره 
كم و بيش ۵۰ درصد يا بيشتر كار پيش برويد، اما وقتي 
شما اعتماد مردم را از دست بدهيد، نمي‌توانيد هيچ پروژه 
ملي را پيش ببريد، چون شما هر پروژه ملي را كه بخواهيد 
آغاز كنيد نيازمند همراهي و كمك مردم هستيد. مثلاً فكر 
كنيد وقتي شما مي‌خواهيد بحث صرفه‌جويي در مصرف 
انرژي را كليد بزنيد يا مثلًا تنظيم مرغ و تخم‌مرغ داشته 
باشــيد يا هر پروژه ملي ديگري داشــته باشيد نيازمند 
درصدي از سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم هستيد و شما 
اگر اعتماد و سرمايه اجتماعي وجود نداشته باشد، اصولاً 

پروژه ملي كليد نمي‌خورد. 
تصور كنيد قرار است يك بازي فوتبال بين دو تيم برگزار 
شود و همه چيز هم آماده باشد، ولي اعتماد نباشد و مثلًا 
يكي از تيم‌ها مطمئن باشــد كه اين داور ناعادلانه رفتار 
مي‌كند در اين شرايط حتماً وارد بازي نمي‌شود. بنابراين 
شما اگر اعتماد را از دست بدهيد از ابتدا آن بازي شكل 
نمي‌گيرد. به اين معنا آن پروژه ملي كه همه شرايط آن 
هم فراهم است و همه نيازهاي آن را انديشيده‌ايد و نيروي 
انساني آن هم وجود دارد، اما چون مردم با شما همكاري 
نمي‌كنند نمي‌شود اين پروژه اجرا شود. نمونه كلاسيك 
اين مســئله مطالعه رابرت پارتمن در مقايسه شمال و 
جنوب ايتالياست كه جنوب ايتاليا يك بخش عقب‌مانده 
از لحاظ پروژه‌هــاي عمراني، ولي شــمال ايتاليا آباد و 
پيشرفته‌تر است. بررســي كرده و متوجه شده كه دليل 
آن همين نداشتن اعتماد است، منطقه جنوب ايتاليا به 
شكل سنتي دولت را قبول ندارند. بنابراين دولت هر كاري 
كه مي‌خواهد انجام دهد، حتي اگــر مي‌خواهيد پارك 
بسازد يا يك مدرسه راه‌اندازي كند مردم اجازه اين كار 
را نمي‌دهند و همراهي نمي‌كنند و حتي اگر بودجه آنجا 

مصرف شود نتيجه دلخواه را به بار نمي‌آورد. 
ولي مثلًا مافيا را در اين منطقه قبول دارند! 

بله، دقيقاً ولي در شــمال دولت را قبول دارند و بودجه 
هم كه هزينه شــود موجب آبادي و عمــران آن منطقه 
مي‌شود. پس اين ســرمايه اجتماعي خيلي مهم است و 
دولت‌ها، چون اين را ناديده مي‌گيرند تصور مي‌كنند من 
با يك بي‌اعتمادي مواجه مي‌شوم، اما عوض آن مي‌توانم 
يك پيشرفت اقتصادي كنم در حالي كه متوجه نيستند 
كه دارند ســرمايه اجتماعي را خرج مي‌كنند كه خيلي 
ارزشمندتر از كار اقتصادي است را هزينه مي‌كنند براي 
اينكه يك ســود كوتاه‌مدت به دست بياورند و بعداً چند 
برابر بايد هزينه كنند و كلي ضرر بدهند تا بتواند كم‌كم 

اعتماد مردم را دوباره به دست بياورد. 

اكنون در هر صــورت دولت مي‌خواهد اين 
كار را انجام دهد، حال با توجه به تجاربي كه 
داشتيم، در شرايط جنگي هم هستيم و البته 
ضرورت‌هاي ما نيز مشخص است چگونه بايد 

اين كار را انجام دهد؟ 
چند ملاحظــه اجتماعي بايد انجام شــود تــا بگوييم 
اجتماعي كار پيش رفته است. در مورد اينكه بايد قيمت‌ها 
اصلاح شود و اين وضعيت ناعادلانه است تقريباً يك اجماع 
بين نخبگان وجود دارد، اما به خاطر آن بي‌اعتمادي كه 
از دولت آقاي روحاني اتفاق افتاده واقعيتش اين است كه 
اكنون دولت نيازمند اين است كه اعتماد مردم جلب شود 
و بعد يك پروژه درستي مانند اصلاح قيمت‌ها رقم بخورد. 
پس اولين كار اين است كه مردم قانع شوند و قانع شدن 
مردم هم اينگونه اســت که اجازه بدهند مردم به شكل 
كامل نكات خود را بگويند و بستري فراهم شود كه مردم 
بتوانند دقيقاً بگويند دغدغه و نگراني من از اينكه اصلاح 
قيمت اتفاق بيفتد، چيست و با گوش شنوا شنيده شود و 
دولت براي تك‌تك اينها پاسخ، ضمانت اجرا و اطمينان 
خاطر به مردم بدهد. مثلًا فارغ از اشخاص در دوره دولت 
آقاي احمدي‌نژاد دولت گفت مردم شما نگران هستيد، 
من اين يارانه را به شــما مي‌دهم تا نگراني شما برطرف 
شود، البته شايد الان ديگر اين ابزار كارآمد نباشد و بايد 
دنبال ابزار ديگري بگرديــم. بنابراين بايد دنبال اينگونه 
ابزارها گشت كه وقتي مردم نگران هستند وضعيت بدتر 
شود مثلًا شايد سبد كالا روش خوبي بود كه متأسفانه در 
دولت كنار گذاشته شد و بر اين اساس مي‌شد گفت مردم 
هر اتفاقي هم بيفتد به شما سبد كالايي مي‌دهيم كه مثلًا 
دو تا روغن، يك عدد مرغ و غيره در آن اســت كه خب 
متأسفانه اين روش كنار گذاشت،ه شد در حالي كه اين 
مي‌تواند يك ابزار باشد كه به مردم اطمينان بدهد. پس 
اولاً بايد به شكل كامل حرف مردم شنيده شود و دولت 
به مردم اطمينان دهد كه من حرف‌هاي شما را شنيدم 
و براساس همين شنيدن يكســري ابزارها را پيش‌بيني 

كرده‌ام كه يكسري از اتفاقات بيفتد. 
قدم دوم اين است كه اجازه دهيد كارشناسان و نخبگان به 
تضارب آرا بپردازند و اطمينان مردم جلب شود كه بهترين 
و درست‌ترين رأي كارشناسي اجرا مي‌شود، مثلًا وقتي 
مسئله افزايش قيمت در جامعه مطرح مي‌شود مردم اين 
را از زبان سياست‌مدارها مي‌شــنوند و طبيعي است كه 
اولين برداشت مردم اين باشد كه دولت بودجه كم آورده 
و دارد با بهانه‌هايي خزانه را پر كند، ولي اگر كارشناسان 
صحبت كنند مردم اطمينان خاطر پيدا مي‌كنند كه از 
خزانه جيب ما نمي‌خواهد پر شود. در حال حاضر اينكه 
دولت سوبسيد اتفاقاً از جيب ما مي‌دهد، يعني پول چاپ 
مي‌كند، تورم اتفاق مي‌افتد و سوبســيد مي‌دهد، حالا 
اينها مسائلي است كه بايد به كارشناسان اجازه داده شود 
درباره آن توضيح داده شود. مثال جهاني ديگر اين است 
كه در يك دوره‌اي استراليا يك سمپوزيوم برگزار كرد و از 
كارشناسان دعوت كرد كه بيايند نظرتان را در مورد فلان 
مطلب اعلام كنيد، اين سمپوزيوم يك مدت طولاني چند 
هفته‌اي ادامه داشت و كارشناسان همه حرفشان را زدند و 
جمع‌بندي در قالب يك سند ملي منتشر شد. مي‌خواهم 
بگويم اين مدل شايد آن زمان به كار آمد و الان هم شايد 
به كار بيايد كه مردم متوجه شوند اگر تصميم گرفته شده 
بر مبناي خاص فلان مقام سياسي نيست، واقعاً يك نظر 
كارشناسي جدي فلان آقا و 10 تا اقتصاددان ديگر پاي 
اين نوشته شده است. اين مسائل، يعني اينكه حتماً بايد 
از شــوك درماني و هر كاري كه اعتماد مردم را تضعيف 

مي‌كند بر حذر بود. 
احساس بي‌اعتمادي فقط از طرف مردم به 

دولت اتفاق مي‌افتد؟ 
اين احساس بي‌اعتمادي متقابل است، يعني شما اگر 
ابراز بي‌اعتمادي صريح يا پنهانــي به مردم كنيد تأثير 
خودش را دارد. وقتي شما شوك درماني انجام مي‌دهيد، 
يعني اينكه مردم من به شــما اعتماد ندارم، مي‌ترسم 
شما قبول نكنيد و به همين دليل شما را در جريان قرار 
ندادم شما هم فقط بايد اجرا كنيد، در حالي كه به جاي 
اينكه شوك درماني اتفاق بيفتد در روند طولاني‌تر ولي 
قانع‌كننده‌تر انجام شــود و مردم در تصميم‌گيري قدم 
به قدم، نظارت و اجرا همراهي كننــد و فقط در بحث 
اجرا نباشــند، بلكه در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري 
در اين رابطه هم مشــاركت داشته باشند. مثلًا از مردم 
نظرخواهي شــود كه ما مي‌خواهيم اين سه قلم حامل 
انرژي را افزايش قيمت بدهيم و مثلًا ۳۰، ۵۰ يا ۷۰درصد 
قيمت آن اضافه شود و به جاي آن مي‌خواهيم اين چند 
سناريو را انجام بدهيم و مردم انتخاب كنند. حالا ممكن 
اســت مردم بگويند كه ما فقط يك قلم را قبول داريم، 
آن هم مثلًا ۳۰ درصد اســت و من مي‌گويم خب من 
هرچند نظرم فلان درصد است، ولي چون به نظر شما 
اعتماد دارم و احترام براساس نظر شما عمل مي‌كنم كه 
اين يك كار بینابینی است و كلًا اينكه مردم نظر دهند 
و مشخص شود براســاس مختصات نظر مردم اتفاقي 
مي‌افتد، مي‌تواند خيلي كار را تسهيل كند كه به سمت 

بي‌اعتمادي نرويم. 
نكته آخر هم اينكه اين مردم، مردم يك سال پيش و شش 
ماه قبل نيستند، مردمي هستند كه به خيابان آمدند و 
نشان دادند بالغ‌ترين مردم هستند، صلاح خود و مملكت 
خودشــان را مي‌فهمند و می‌تواننــد روي روال‌ها تأثير 
بگذارند. همه اينها را بايد در نظر گرفت و برخورد و مواجهه 
با اين مردم مبعوث ‌شده و برانگيخته و داراي شخصيت 
هرگز نبايد مثل گذشته باشد. مسئولان بايد خيلي سر 

احترام در مقابل اين مردم بيشتر فرود بياورند. 

 وقتي شــما اعتماد مردم را از دست 
بدهيد، نمي‌توانيد هيچ پروژه ملي را 
پيش ببريد، چون شما هر پروژه ملي را 
كه بخواهيد آغاز كنيد نيازمند همراهي و 
كمك مردم هستيد. مثلاً فكر كنيد وقتي 
شــما مي‌خواهيد بحث صرفه‌جويي 
در مصرف انرژي را كليد بزنيد يا مثلًا 
تنظيم مرغ و تخم‌مرغ داشته باشيد 
يا هر پروژه ملي ديگري داشته باشيد 
نيازمند درصدي از سرمايه اجتماعي 
و اعتماد مردم هستيد و شما اگر اعتماد 
و ســرمايه اجتماعي وجود نداشته 
باشد، اصولاً پروژه ملي كليد نمي‌خورد

اين مردم، مردم يك ســال 
پيش و شش ماه قبل نيستند، 
مردمي هستند كه به خيابان 
آمدند و نشان دادند بالغ‌ترين 
مردم هســتند، صلاح خود و 
مملكت خودشان را مي‌فهمند 
و می‌توانند روي روال‌ها تأثير 
بگذارند. همــه اين‌ها را بايد 
در نظر گرفــت و برخورد و 
مواجهه با اين مردم مبعوث 
‌شــده و برانگيخته و داراي 
شــخصيت هرگز نبايد مثل 
گذشته باشد. مسئولان بايد 
بیش از گذشته سر احترام در 
مقابل اين مردم  فرود بياورند
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